[bookmark: _GoBack]با آنچه در گلو ست چه باید کرد
با آن سپیدی برفی، در خناق
با ترس سرزده از کوه های مضرس
با التماس بی حا
و سکسکه
که مثل ساعت دیواری
در رفت و آمد است

چیزی میان شک معلق مانده است
از آسمان قطار پاسخ می بارد
و زخم های دیرینه
در ضرب اضطراب
گل می دهند.

در ایستگاه خامش 
بر نیمکت، نشسته
تندیس انتظار
 و در تمام رفتارش
یک لحظهء مکرر
می رقصد.

آن ماه سرد تابنده
پشت کدام ابر
فراری شده است
و با ستاره پنهان چرا 
از لحظهء هبوط
تا پشت میزی در غربت
دیگر پیامی از خرسندی
نیست

می پرسم از سکوت آینهء تودار
با آنچه در گلو ست چه باید کرد
و جیوه های سر خوش فررار
بی اعتنا به پرسش تکراری
سرگرم بازی اند.
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